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 چکیده

حت بر سا ،روان و شخصیت انسان دو مولفۀیکی از شاخص های  علوم انسانی به شمار می رود. این بدین دلیل است که ، شناسیروانعلم 

 شخصیت است که رکنِ رکین آن،  شناسیروان، شناسیروانهای مهم علم . یکی از شاخهمی نهدو معتنابهی  مهماجتماعی تأثیرات فردی و 

 عدی ازکه هر کدام بُ ؛شده است ایجادمختلفی در این باب مکاتب در مغرب زمین،   انسان است. "شخصیت"پرداخت به شالوده و زوایای 

لم عتحقیق در هایش به یاری از نوشتهدر بس حمد تقی جعفریعلامه م باری  اند.در قالب نظریۀ خاصی شناسایی کردهابعاد شخصیت را 

 این حوزهدر رخش فکری و  چ پرداخته و با انتقادات متنوع، درصدد ایجاد یک تحول ،«شخصیت»آن یعنی  ن مرکزیرکو  شناسیروان

 جدید را مصروف در این شناسانروانباشد. ایشان با رفتارگرایی، کمیت انگاری و تجربه گرایی صِرف در این علم مخالفت کرده و همت می

علم  ،یاسلام شناسیروان)در « ملکوتیمنِ » ، معرفت بهشخصیت شناسیِروانداند. بنا به اعتقاد ایشان، رسالت و شالوده بنیادین ر میوام

مهمترین بعُد شخصیت، وجهۀ روحانی بودن آن  ،فلذافتن از زوایای آن ناموفق بوده است. گرغربی در پرده شناسیروانکه  ،است النفس(

 به عنوان کلیدی رهگشا در حل مجهولات علمی توانرا میجدید، جملگی آن را به نسیان سپرده است. آرای علامه  شناسیرواناست که 

 ناسیشروانشود تا با رویکرد توصیفی، تحلیلی و انتقادی به تلاش می. در این مقاله دنمووب سمح مختلفو صیقل مکاتب  شخصیت

های هیح مولفهدف اصلی این مقاله تنق. گرددایشان نظر می آراینتایج مه و آثارومتعاقباً به رویکرد انتقادی علا ؛شخصیت پرداخته شود

 است. استدلالی-اسلامی با روش انتقادی-الهیاتی هایآموزهبا توجه به  شخصیت، شناسیرواناساسی 

  مه جعفری، منِ طبیعی، منِ ملکوتی.روانشناسی شخصیت، علاروانشناسی، کلیدواژگان: 
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 مقدمه. 1

، 2شناسیروان، و به طور اخص به مفاهیم 1شخصیت شناسیروانضروری است تا به دلالت و تبیین اصطلاح  ،ابتدا به ساکن، جهت ایضاح بحث

 رود و دامنۀ وسیعی از معلومات را دربرشمار میانسانی بههای اساسی علومیک از رشته شناسیروانو شخصیت نظر کنیم.  3کاویروان

که هدف آن شناخت انسان  کندمیتعریف با روش مشاهده و آزمایش  ،سانیر روانی و رفتار انرا علم به سازوکا شناسیروان ،بلومگیرد. می

علم  در جایگاه یک شناسیروانالبته  ؛انسان است فردِ ،شناسیروانمتعلق علم  .(44: 1363بلوم، ) زندگی استسالم به منظور هدایت او در 

قدمتی دیرینه  ،(شناسی )نه به معنای نوین آنروان. (Fernald, 2008: 12-15) نظر می کندها درک رفتار افراد و گروهبه اجتماعی، 

هایی از نظام روانشناسی پیشین را می توان در تفکرات پیش از میلاد آغاز شد و تا قرن هفدهم ادامه داشت. نمونه 500و از حدود سال  ؛دارد

اولین نفری بود که به ضمیرناخودآگاه « اخلاق»سراغ گرفت. مثلاً اسپینوزا در کتاب  8و اسپینوزا 7، آکویناس6، اورلیوس5، ارسطو4بودیسم

شناسی (. اما روان 99-98: 1391خبریم )فروم، های آنها بیها و آرزوهای خود آگاهیم، اما از انگیزهانسانی پی برد و گفت که ما از همه خواسته

شناسی را در سال بود که اولین آزمایشگاه روان 9بیشتر، حاصل : تحقیقات ویلهلم وونت جدید در اواخر قرن نوزدهم در آلمان متولد شد و

شخصیت  یدۀپد ،با تفسیر تداعی افکار، تفسیر رویا و تفسیر اعمال سهوی کاویروان علم از سوی دیگردر دانشگاه لایپزیگ دایر کرد.  1879

و  کاویروانعلوم شود. نکتۀ قابل ذکر اینکه های روانپزشکی محسوب میاز شاخه در اصل یکی کاویروانلذا  ؛دهدرا مورد مداقه قرار می

یکی از شاخص های بنیادین این دو علم پرداختن  به دیگر سخن،اشتراک دارند.  وهوج «شخصیت» مفهوم اساسیدر بررسی  ،شناسیروان

به ساختمان و طرز رشد جنبۀ عاطفی  کاویروانۀ خارجی شخصیت و بیشتر به منظر شناسیروان کهطوری؛ به سان استبه شخصیت ان

شخصیت معادل کلمّۀ انگلیسی ؟ چیست« شخصیت»ازای مفهوم بهما اینک باید بدانیم. (44: 1363بلوم، ) توجه می کندشخصیت 

personality   وépersonalit که این دو واژه مشتقی از  ،فرانسه استpersona  است که در یونان قدیم در به معنای نقاب یا ماسکی

 «شخصیت» ،شناسیرواناما درسیاق  .گیردخود میبهعددی معانی مت ،های مختلفاقنهادند. واژۀ شخصیت در سیها بر چهره میمیهمانی

 ما به بیان ساده. (11: 1388کریمی، )د سازافراد را از یکدیگر متمایز میکه  می کندهای جسمی، روانی و رفتاری دلالت بر مجموعه ویژگی

 ،، از کلام دیگرانبه عنوان مثال یکی از دوستان ما ممکن استکنیم؛ نها استفاده میآن شخصیت اوصاف افراد جهت بیا از اوقات،برخی در 

عجول گوییم او فردی زودرنج و در توصیف شخصیت او می؛ در این صورت باشدن صبور در تحمل وقایع زود ناراحت شود و در عین حال

 ست.ا خونسردگوییم فردی صبور و آید، ما در توصیف او میکند و دیرتر به خشم میدر برخورد با وقایع تأمل میکه است. یا فرد دیگری 

ی از اینها توصیفات جزئ توان گفت کهمی .دگیرمیقلمروی جداگانه قرار  بنابراین، شخصیت فرد اول با شخصیت فرد دوم متفاوت و در دو

                                                           
1 personality psychology 
2 psychology 
3 psychoanalysis 
4 Buddhism 
5 Aristotel 
6 Aurelius  
7 Aquino 
8 Spinoza 
9 Wilhelm Wundt 



 
ه مورد ک ای از شخصیتتا به امروز تعریف یگانهکه است؛ لیکن مفهوم شخصیت  نیاز به یک تعریف کلی از شناسیروانافراد هستند و در 

 ر مطالعهد شخصیت، شناسانروانر ی، کثشخصیتاز  واحدیرغم فقدان تعریف علی حالبااین .دست نیامده استهبباشد،  شناسانروانتوافق 

 فتمعراما ارزیابی و  .(3: 1388، )ترخان باشندها میهای فردی بین انساندنبال کلیت شخصیت انسان و تفاوت شخصیت، به و ارزیابی

ت. بوده اس و توجه همواره مورد سوال ،کنندهایی که افراد بر اساس آن عمل میدر پاسخ باید گفت که شیوهآید؟ به چه کار می «شخصیت»

 زا. (3: 1385لانیون و دیگران، های نهفته در انسان باشد )ظرفیت ها وساز پروراندن قابلیتتواند زمینهنیز درک کلی نسبت به شخصیت می

 ما را تشریح کرده تا تواند خصایصمختلف بینجامد. در مرتبۀ مادی میتواند به خودشناسی در مراتب طرف دیگر شناخت شخصیت می

 «فَ رَبَ هُفقََدْ عَرَ نَفسْهَُ عَرفََ منَْ» ؛الله بینجامدن می تواند به لقاءیا پروراندن آن اقدام کنیم؛ و در مرتبۀ معنوی و رفیع آنسبت به اصلاح 

 شود. و صورتبندی شیوۀ توصیفی، تحلیلی و انتقادی ایضاح مباحث به ،شودسعی می ادامۀ متندر  .(13ق: 1400محمد، جعفربن)

 شخصیت هاینظریهتوصیف . 2

لاش ت شناسانروانمثلاً در رویکرد صفت، رو هستیم. ههای متفاوتی روببا رویکردهای مختلف و دسته بندی شخصیت ما شناسیرواندر 

 شناسانروانو تعریف این تفاوت ها بیان کنند. در رویکرد زیست شناختی،  با چگونگی مفهوم سازیافراد را  متفاوتمشخصه های کنند می

 مانگریدردر رویکرد روانتلاش می کنند روان و ذهن انسان را با مطالعۀ بدن آنها مثل، آناتومی، فیزیولوژیک ژنتیک و ... شناسایی کنند. 

نسان اهوشیار  بآگاهی و تجاردر رویکرد پدیدارشناختی به نسان برای شناخت شخصیت توجه شود. ا« ضمیر ناهشیار»سعی می شود به 

د رفتار خود را در نتیجۀ راچگونه اف بر این موضوع تأکید دارد که  ورویکرد یادگیری و شناختی است  ،دیگر درویکر. شودپرداخته می 

رویکردهای فوق، به  هریک از لازم به ذکر است که .(19-16: 8139)بشرپور،  ب محیطی دیگر تغییر می دهندتجار ها و تنبیه ها وپاداش

 مکتب مهم رویکرد یا سه سه ،طور خاصبه گیرد،در این مقاله مورد توجه قرار می نچه کهآباری،  شوند.میهای دیگری نیز منشعب خهشا

 نظر می کنیم.مکاتب مزبور  شناسانروانرای آبه اهم  ،است که ما در کنار تشریح هر مکتب شخصیت شناسیروان

 شخصیت در مکتب هوشیارگرایی وونت. 1.2

 جدید شناسیروانعلم وونت، فکریِ در منظومۀ طلبد. های خاص خود را میفلسفه است که روش علمی، فارغ ازنظر وونت روانشناسی از 

. لذا تاسو روش مورد استفاده در آن همان روش موجود در علوم طبیعی و تحلیل کمیّ قضایا  بپردازد به تجزیه و تحلیل تجارب هشیار باید

 قرار های بیرونیتأثیر محرکرا مورد مطالعه قرار دهند که تحتهای ذهنی ته از محرکدس ند آنتوانستاین حیطه صرفاً می پژوهشگرانِ

های ن وصف، مکتب هوشیارگرایی به خاصه. با ای(6: 1394شولتز، )نها را کنترل و دستکاری کند آتوانست گر میداشتند؛ به طوری که آزمایش

این  مواردی از این قبیل نام برد. و شناخت، اراده  ،، ادراکخصوصیات می توان مثل احساسای داشتند، از این روانی انسانی، اهتمام ویژه

درواقع وونت  .(Wundt, 1920: 393)بندند روانی ما نقش می  سطۀ  مربوط به یک رویداد در تجربۀاوخصوصیات بعنوان یک واقعیت بی

واست خاو در این آزمایشگاه از افراد می دارد.معاصر برمی شناسیرواندر  قدم را اولین با آن، هوشیار و تأسیس آزمایشگاه مرتبطبا کنکاش 

ای که ووونت در آن می زیست و با توجه به انهبه اقتضاء زم شناسیروانحالات ذهنی آنها را مورد تتتبع قرار دهد.  ،تا با انجام اعمالی ساده

به سایر علوم مشا شناسیروان، سبب شد تا وونت هم به فکر طریقی برای علمی کردنِ علمِ آمده بود شیمی و فیزیک بدست پیشرفتی که در

 آب مونهبه عنوان ن؛ دسترسی پیدا کردعناصر شیمیایی  بتوان به پایه و اساسِسبب شد تا  ،مندلیف تناوبیِجدول شیمی، در مثلاً شود. 

تفاده از اسباری،  به عناصر پایه ای و بنیادین آن. مادهاین یعنی تجزیه و تحلیل  ؛اکسیژنو اتم هیدروژن و یک اتم از د متشکلست، ایماده



 
 یعنی شناسیروانگرایی در ساخت شود. شناسیرواندر  1گراییساختمکتب مبدع وونت باعث شد تا در بررسی امور  روش تجزیه وتحلیل

هایی خاص در آزمایشگاه خود، وونت با استفاده از محرک ذهن آدمی دست یافت.اساس روان یا علوم، بتوان به ساختار و پایه و سایر مشابه

 توان گفت که شخصیت از دیدگاه وونت همان حالاتبا این وصف، میگرفت.جهت توزین کنش، احساسات و ادراکات درونی افراد بهره می

 تو درونیا از ضمیر توسط این امر و دادهبروز  ،بیرونی از خود هایست که یک فرد در مواجهه با محرک، ادراکاتیاحساساتاراده،  درونی نظیر

 .شودمیکمیّ، علمی و تجربی رصد  به صورت «شخصیت» ،روشاین  طبق دهد.خود خبر می

  2ساختار شخصیت در مکتب رفتارگرایی. 2.2

 رفتارگرایی بنابر یک تقسیم بندی به سه شاخه منشعب می شود 

 الف( رفتارگرایی روان شناختی 

 ب( رفتارگرایی روش شناختی 

 پ( رفتارگرایی تحلیلی

 نخست به تشریح و تبیین رفتارگرایی روان شناختی می پردازیم. 

 رفتارگرایی روان شناختی

رفتارگرایی روان شناختی تحقیقی در باب روانشناختی است که مدعیِ تبیین رفتار انسانی و حیوانی با توجه به محرک های فیزیکی بیرونی، 

خلال این نوشتار به توصیف و تشریح هریک از اصطلاحات فوق ما در (. see Graham, 2019است ) 3و تقویتپاسخ ، تاریخپه یادگیری 

ما چیزی که پرداختن به آن ضروری می نماید، ایضاح رفتارگرایی روانشناختی بواسطۀ شرح آرای روانشناسان مشهور این خواهیم پرداخت؛ ا

( و 1949-1874(، واتسون )1949-1874) 5(، ادوارد ثورندایک1936-1849) 4نحله می باشد. رهبران رفتارگرایی روانشناختی ایوان پاولف

می باشند. از سویی می توان گفت که شاخص ترین نمونۀ رفتارگرایی روانشناختی، پروژۀ اسکینر در  (1990-1904) 6مهمترین آن اسکینر

شناس آمریکایی مکتب رفتارگرایی را تأسیس کرد. مکتب رفتارگرایی روان، 7واتسون در چند دهۀ اوایل قرن بیستم، است. باری،« تقویت»باب 

کتب م مخالفت کرد و روش علمی را در شناحت شخصیت به منتهای مراتبش رساند. انتقاد او برواتسون با انگارۀ وونت بر تجربه هشیار 

زی که چییعنی  های ملموس ماهیت انسان تمرکز کرد؛بر جنبه صرفاً به هشیاری، باید  به جای پرداخت این بود که وونت بررسی هشیاریِ

 موضوع و متعلق علممی تواند آشکار انسان  8فقط رفتار در این کتب، وصف با این .بتوان آن را به لحاظ کمیّ اندازه گرفت و ثبت کرد

                                                           
1 constructivism 
2 behaviorism 
3 reinforcement 
4 Ivan Pavlov 
5 Edward Thorndik 
6 skinner 
7 Watson 
8 behavior 



 
شده یا نظام های عادت، که بعدها  های آموختهصیت چیزی نیست به جز انباشت پاسخدر مکتب رفتارگرایی شخ .قرار بگیرد شناسیروان

  . (8-7: 1394، ز)شولتبه تنسیق آن پرداخت  1شناس آمریکایی بی. اف. اسکینرروان

 رفتارگرایی اسکینر و نظریۀ تقویت. 1.2.2

فتار بنا شده ربه از دیدگاه اسکینر بر پایه علم  شناسیروانبه سخن دیگر  .است شکل گرفته ایه و محور رفتار انساننظریات اسکینر بر پ

 اساست. از این رو تنها توجه به واقعیت ها و چیزی که بتوان آن را در آزمایشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار داد، باید مورد توجه روانشن

سخی است که مل پا. از نظر او رفتار پاسخگر که شا3گرو رفتار کنش 2، رفتار پاسخگرکندمیاسکینر دو نوع رفتار را از هم متمایز قرار گیرد. 

گر در نظرگاه اسکینر وابسته به نظریۀ تقویت اوست. اینک گر اهمیت کمتری دارد. رفتار کنشاز رفتار کنش ،شودبه محرک خاصی داده می

گر نشکسازی ای انسان و حیوانات از طریق شرطیاغلب رفتارهنظریه تقویت اسکینر به این اشاره دارد که پردازیم. این نظریه می شرح به

دهد که شرح آن به این صورت ، یک موش را مورد آزمایش قرار میگرکنش سازیِشرطیمربوط به شوند. اسکینر در دستگاه آموخته می

این موش فعال است، بو می کشد، پرسه می زند و محیط خود را کاوش  ؛شودنهاده میموشی که از غذا محروم شده در این جعبه است که 

چشته غذا به داخل ظرف بیفتد. رفتار این  ،شوددهد و باعث میقرار دارد، فشار میکه روی دیواره  حین فعالیتش اهرمی رااو در  ؛می کند

محیط را تغییر داده است، زیرا محیط اکنون دربردارندۀ غذا و خوراک است؛ درواقع غذا برای رفتار فشردن اهرم تقویت  ،موش با فشردن اهرم

کنون ات بیشتر اهرم را می فشرد و غذای بیشتری دریافت می کند، این یعنی تقویت بیشتر رفتار. اکننده است. از این پس موش به دفع

دهد ای را بروز میرفتارهای خودانگیخته ،در انسان نیز کاربرد دارد. کودک در خانواده مورد اینه هاست. رفتار او تحت کنترل تقویت کنند

این تأیید می تواند بوسیلۀ دادن غذا، در آغوش گرفتن، دادن اسباب بازی و .... تقویت شوند.  ،گیردا برخی از آن مورد تأیید قرار میکه تنه

ان شود و همادامه داده می ،اندهایی که والدین تأیید کردهرفتار شود نیز ادامه دارد؛ یعنی همانیزرگ ماین رفتارها هنگامی که کودک ب

ویت بر خود، به شکل تق نهد و محیط به نوبۀین رفتار انسان بر محیط تأثیر میاند، خاموش می شوند. بنابراهایی که مورد مذمت قرار گرفته

 (499-495همان،)رفتار تأثیر می گذارد. 

 4فروید در مکتب روان درمانیساختار شخصیت . 3.2

که توسط  ،ودناهشیار بپدیدۀ شد، بررسی پدیدار  و اسکینر و رفتارگرایی واتسون یِ وونتمکتبی که مستقل از مکتب بررسی هشیار سومین

از طریق وجهۀ ناهشیار انسان نامید. روش فروید برای بررسی ابعاد هزارتوی شخصیت  کاویروانفروید نظام خود را فروید پایه نهاده شد. 

ور گفتند را به طمی واقعی و خیالی خودآن چه را که بیمارانش دربارۀ احساسات و تجربیات ، کاویروانکه در سلسله جلسات طوریبه .بود

و  شتواتسون دا و رفتارگرایی وونت مندرج در مکتب بررسی هشیاریبا روش آزمایشگاهی فرق فارقی  فرویدلذا روش  ؛خلاقانه تعبیر کرد

شدت متأثر از روح زمان وی بود، یعنی نفوذ تئوری فروید و طرز بیان آن به. »(9)همان، بود لمروی ناخودآگاه انسان به قاو آن توجه اساسی 

ناخودآگاه  ، محتویاتفرویددر منظومۀ فکری  .(108 :1391)فروم،  «روشنی نمایان استبهگرایی که در آثارش داروینیسم، ماتریالیسم و غریزه

زیرا  در این نگاه، انسان فرق فارقی با سایر موجودات ندارد.می توان گفت که . لذا (9: 1355نوایی، ) دهدمان تشکیل میرا غرایز حیوانی

ت را به سمنظر فروید نیرویی که محرک انسان است و او از الاشتراک میان انسان و حیوان است. عنصر مابه« غریزۀ جنسی»غرایز و خاصه 

                                                           
1 B. F. Skinner 
2 respondent behavior 
3 operant behavior 
4 Freud 



 
می  1زندگی غریزۀشود. او بخش سازنده را خش نیروی سازنده و مخرب تشکیل میانرژی کلی حیات است که از دو ب ،دهدفعالیت سوق می

کریمی، ) دهد.میسوی خودآزاری، خودکشی و رفتارهای پرخاشگرانه سوق وجود دارد، که شخص را به 2مرگ غریزه، این غریزه لقابدر م نامد.

فروید ساختار شخصیت شوند؛ به این صورت که ی میدر ساختار شخصیت متجلنیروی زندگی و مرگ می توان گفت که (. 68-69: 1388

  .)من برتر( 5فراخود -3 )من(4خود -2 )اگو(3نهاد -1: داندمیاز سه وجه اساسی را متشکل 

 فراخود )من برتر(و  )من( خود، نهاد)اگو(ایضاح مفهومیِ . 1.3.2

 ,Schacter) ن چنین است: نیروی روانی متمرکز بر ارضاء فوری غرایز و امیال و دفع کردن اَلمتعریف آکند و می نهاد بر طبق اصل لذت عمل

ها، هخواستبر ارضای  صرفاً ،«نهاد»فرد است. از منظر فروید، های غرایز، تمایلات و خواستهترکیبی از  «نهاد» سخن دیگر،(. به 481 :2009

تواند فرد برای اینکه در اجتماع بلگام گسیخته است و  ،«نهاد»دریافت که  تواناری می کند و لاغیر. بنابراین میها پافشتمایلات و خواسته

 گوید:فروید می. نماید آن را به دست گرفته و آن را کنترل عنانباید زمام و  لاجرمزندگی کند 

و با داشتن چنین هدف یا کند برای ارضاء آنی پافشاری میبی اعتنا و بی توجه به تمام چیزهای دیگر « نهاد»غرایز موجود در 

وظیفۀ خود این است که مانع بروز این آورند. بار میهایی هم به که گذشته از شکست، زیانیا شکست می خورند و یا آنرویه 

میانجی  دنیای خارج از سوی دیگرمقررات از یک سو و ممانعت و « نهاد»مابین بلندپروازی و خودسری گردد و درواقع  زیانها

   . (54: 1346)فروید،  شود

به ارضاء  وظیفه دارد «خود» توان گفت کهدر جواب می یابد؟به چه صورت تحقق می« خود» گریِحال پرسش اینجاست، سازوکارِ میانجی

ط و قالب ضواببا توجه به  یعنی ،اصل واقعیت بر تمسکبا « خود» بلکه ؛اما نه بی قیدو شرط گردن نهد، ،«نهاد»تمایلات و خواسته های 

های مقبول اجتماعی و در قالب  را «نهاد» ارضاء ،«خود»توان گفت که می با این وصف، .آیدبرمی، «نهاد»، در پی ارضاء مقررات اجتماعی

و  مطلوب صورت پذیردنا مشروع ونادر قالب سی می تواند ارضاء میل جن مثلاً ؛ثالی در این باب شاید رهگشا باشدمکند. مهیا میبی خطر 

و واقعیت اجتماعی « نهاد» گرِمیانجی، که «خود»است و دومی خواسته  «نهاد»اولی خواسته تواند در قالب تشکیل خانواده مهیا شود. می

که « نهاد»است. یعنی تمایل اصلی « نهاد»نقطه مقابل « منِ برتر»بپردازیم.  «برتر منِ»و نقش  هوظیفاکنون نوبت به این رسیده تا به  است.

 هرا ک« خود» اساس کند تاتلاش می «من برتر»های انسانی دارد. مایل به ارزش های اخلاقی و آرمانت بند است،قیدوهای بیرضاء خواستها

 .سوق دهدانسانی های آلبه سمت کمال و ایده، داردتوجه  -«نهاد»ارضاء تمایلات غریزی  جهت- تواقعیبه 

 توصیف، تحلیل و ایضاح آرای علامه جعفری . 3

به نتایجی بی بدیل دست یافته است. یکی از یافته ها و  شناسیروانمرحوم علامه جعفری با کاوشی ژرف در حوزه علوم انسانی خاصه 

معاصر است. روش تحقیق ایشان بدین صورت است که ابتدائاً به توصیف و تحلیل مکتب  شناسیروانفرآورده های فکری علامه نقد آرای 

ل در بستر حل مسئله ای بزرگتر و تحلی مورد نظر می پردازد و سپس به شرح انتقاد ها نظر می کند؛ از سوی دیگر خودِ این توصف و

گردد. یعنی اگر بحث عرفان مطمح نظر باشد، ایشان به ابعاد روانشناختی این مسئله نظر کرده و مولفه های آن را تر مطرح میضروری

                                                           
1 Life instinct 
2 death instict 
3 id 
4 ego 
5 super ego 



 
 توصیفاتِ انتقادی به مباحث ضمنِدر  یا پرداختههای موجود در آن ه عیوب و خلاءمی کند و در نهایت به طور مفصل ب و احصاء استقصاء

آموزه های  )با تمسک بر دینیاستدلالی توأم با ابعاد درون-روشی که ایشان بدان پایبند است روشی تحلیلیمکاتب مزبور، اشاره می نماید. 

مواره ابعاد تا ه کندبلکه کوشش می ،پردازددینی صِرف نمیگاه به بحث دروناینکه ایشان هیچدینیست. نکتۀ قابل توجه و برون اسلامی(

آرای  بل، ،گیردبرمیدار و مذهبی را دراستدلالی ببخشد. از این رو شمول مخاطبین ایشان، نه تنها افراد دین-دینی را صبغۀ عقلانیدرون

به تحلیل و انتقادات علامه ما در ادامه و محل مداقه قرار گیرد.  موثرمذهب نیز دین و لابرای افراد بیتواند شان، میفکری مندرج در منظومۀ

 می پردازیم.  -در ساختار شخصیت-جعفری از رویکردهای مطرح شده 

  ابعاد شخصیت انسانپرسش از . 1.3

ا همان ی «من»است که  دلیلاین بدین شخصیت است.  شناسیروانترین ارکانِ از اصلی« من»ه شد معرفت نسبت به همانطور که شرح داد

دست یابیم و به دیگر  این مفهوماز باشد. فلذا اگر به درک صحیح و منقحی شخصیت می شناسیروانعلمِ  محوریِ موضوع «شخصیت»

دیدیم که وونت ما در شرح مکاتب شخصیت باری، . حاصل خواهد شد ما از این علم مقصود ن را دریابیم، قاعدتاًآهای متنوع تسخن، دلال

واتسون و  . از سوی دیگردهدضمیر هوشیار انسانی را مورد بررسی قرار می ،«شخصیت»شناختِ  به عبارت دیگریا  «من»برای معرفتِ 

و « گاهآدناخو»فروید از طریق کشف قلمروی  همچنین. گرفتنددر نظر « من»را شرط اصلی شناختِ  «رفتار»اسکینر و سایر رفتارگرایان، 

ه توان گفت کبا این تفاسیر می .نائل می شودانسانی « شخصیت»یا همان « من»، به معرفت «منِ برتر»و « خود»، «نهاد»تقسیم من به 

ر مادی دوی متافیزیک یا منِ غیرمادی بنا گذاشته است و اثری از قلمر«منِ»نای نظریات خود را بر محور شخصیت جدید مب شناسیروان

د بر می توانآیا  -در سیاق مادی ،«من» بودنِیعنی منحصر –شود که چنین برداشتی از شخصیت توان یافت. حال پرسش مطرح میآن نمی

فراتر  ،انسانی« منِ»گسترۀ  و اگر چنین باشد ساحتی غیر از ساحت مادی و طبیعی دارد؟ ،«من»؟ آیا نمی توان گفت که صواب باشدسبیل 

؟ اینها سوالاتی هستند که ما با غور در می گرددیکسره بر سبیل ناصحیح حمل شخصیت،  شناسانروانآرای آیا ، باشداز حدود مادیات 

راه حل  ی برای؛ قاعدتاً پاسخ به این سوالات می تواند به ما کلید رهگشایمنظومۀ آرای علامه جعفری می توانیم به یکایک آنها پاسخ دهیم

 های سترگ ارائه نماید. این پرسش

 «ملکوتیمنِ » و «منِ طبیعی»میان مرزِ . 2.3

 «من»فلذا . «منِ ملکوتی»و  «منِ طبیعی»اشاره نموده است. « من»به تفکیک میانِ دو  ،کتب خود جایِعلامه جعفری در جای

رو به جهانِ  ،دوم فرما باشد وتواند حکمىِ مربوط مى، تمام قوانینِ طبیع«من»در این روى از  که ،رو به این جهان طبیعت یکی رو دارد:دو 

ه کبه طوری ؛، هرکدام سیاق و گسترۀ متفاوتی از دیگری دارند«من»این دو  ،در نظرگاه ایشان (.138: 1395جعفری، ) فوق طبیعت

 نویسد: ایشان میباشد. اعلی می« منِ ملکوتی» مرتبۀسفلی و « منِ طبیعی» مرتبۀ

شود، از طرف عامل تقوا )خودِ همه تأثیرات و تغییرات و ارتباطات مثبت و سازنده و تکاملى که براى نفس انسانى عارض مى

 ها، از طرفمنفى و مخرب و تنزل به پستىشود و همه تأثیرات و تغییراتِ ملکوتى( بوده و موجب نجات و رستگارى آدمى مى

 (354 همان،)شود.ها )خودِ طبیعىِ حیوانى( ناشى مىىچال گمراهعامل انحراف و سقوط به سیه

عدی خودِ طبیعی بعُدی مادی دارد و خودِ ملکوتی بُخوست و خودِ ملکوتی خداخو. خودِ طبیعی، حیوانبه دیگر سخن، 

 در قرآن کریم می فرماید:  ،و حکیم منان از این روست که خداوند .مابعدالطبیعی



 
 .(19)حشر:  «لَّهَ فأََنْساهمُْ أَنْفُسَهمُْنسَُوا ال وَ لا تَکُونُوا کاَلَّذیِنَ»

 و مباشید از کسانى که خدا را فراموش کردند و خدا هم کارى کرد که آنان نفس خود را فراموش کردند.

ت که اس «خودِ طبیعىِ حیوانى»شود، قطعى است عاملى که باعث فراموشى خدا مى»فوق را چنین تفسیر کرده است که علامه جعفری آیۀ 

منِ »توان چنین گفت که انسان در مرتبۀ . بنابراین می(355همان، « )هاى گمراهى است.چالکار آن، به سقوط کشاندن نفس آدمى در سیه

 احاکنون نوبت آن است تا به اندکی به ایضباری، به انسانیت خویش نائل نشده و تنها موجودی در مرتبۀ سایر جانداران است و بس. « طبیعی

 بپردازیم.« منِ ملکوتی»قلمرویِ 

 «منِ ملکوتی» ایضاح مفهومی. 3.3

دلیل ساحت معنوی این اند. لیکن بهبر جای نهاده« ملکوتی منِ»مرحوم علامه جعفری در اکثر آثار خویش ردپایی از شناخت نسبت به 

ی خویش، درصدد شیاندژرفتوان انتظار فراچنگ آمدن همه جانبۀ آن را در ذهن پروراند. با همۀ این مطالب، علامه جعفری با پدیده، نمی

ساحت معنوی دارد و مانند « من»فری و زوایای آن، آگاهی صحیح حاصل شود. از نظر علامه جع« من»نسبت به  المقدوریحتاین است تا 

مادی نبوده و هنگامی که در حال تماشا و « من»جانبه کرد. این بدین دلیل است که قلمرو توان آن را بررسی همههای جهان نمیمابقی ابژه

: 1394)جعفری، شود واسطه دیده نمیهرگز بی« چشم»است؛ « چشم» سانبه« من»بررسی آن هستیم، خودش نیز تماشاکننده است. 

122.) 

ای که باید در نظر داشت این تعدیل یافته است که از حیات عقلانی برخوردار است. نکته« ذاتحبّ»، همان «من»توان اظهار کرد که می

ته احت معنوی آراسشود و به تجرد و س ازینیب، تماماً از بعد معنوی برخوردار نیست. لذا هرمقدار که از امور مادی ساکنابتدابه« من»است که 

« من»توان گفت که (. با این تفاسیر می58: 1388گردد )جعفری، گردد، آنگاه عرصه برای فعالیت روح که از خداوند است، گشوده می

 این روند تکاملی به این صورت است که تواند از درجۀ سفلی به درجۀ علیا بگراید و روند تکاملی طی کند. می

است « منِ ملکوتى»یابد. این راه مى« منِ ملکوتى»گذرد و به مى« خودِ طبیعى»تکامل عقلى و قلبى از  انسان، به وسیله« منِ»

گونه که غوره پس از عبور از مراحلِ اولیّه خود، سازد؛ همانکه شایستگىِ اشراف واقعى به جهان هستى را نصیب شخص مى

ها بر جهان هستى شود و انسان به وسیله آنوهاى مغزىِ آدمى مىاش موجب تقویت استعدادها و نیرگردد و شیرهانگور مى

شدن غوره به انگور و انگور به شیره، با مقوله تقویت کند. تفاوتى که میان جریانِ تبدیلاشراف علمى و حِکَمى و عرفانى پیدا مى

 به« منِ ملکوتى»به « منِ انسانى»و « نىمنِ انسا»آدمى به « خودِ طبیعىِ»استعدادها و نیروهاى مغزىِ آدمى و نیز با حرکتِ 

خوردَ، آگاهىِ انسان از مبدأ و مقصدِ حرکت است و قدرت او بر تشخیص و تشدیدِ خودِ حرکت که در جریانِ تبدیل چشم مى

 هاى ناخودآگاهى مثل غوره وجود ندارد. مولوى این حرکت را چنین مطرح کرده است:شدنِ پدیده

 وز نَما مُردم، به حیوان سر زدم  شدماز جمادى مُردم و نامى 

   

 پس چه ترسم؟ کى ز مردن کم شدم؟  مُردم از حیوانى و آدم شدم

 تا برآرَم از ملایک بال و پر  حمله دیگر بمیرم از بشر



 

 ءٍ هالِک الّا وَجْههَُکلُُّ شىَْ  وز مَلَک هم بایدم جَستن ز جوُ

 چه اندر وهم ناید، آن شومآن  بار دیگر از مَلَک قربان شوم

 گویدم کِانّا الیَْهِ راجعُِون  پس عدم گردم، عدم چون ارغنون

   

 

 ، نیستىِ مطلق نیست، بلکه غروب از جهان طبیعت است و طلوع در جهان ابدیتّ«عدم»بدیهى است که منظور مولوى از 

 (.34-33: 1391جعفری، )

  

 ، دو بعُد دارد. یک بعُد آن مربوط به جهان فیزیکی و بعُد دیگر مربوط به ساحت مابعدالطبیعی است.«من»توان گفت که با این اوصاف، می

  منِ ملکوتی، عاملِ اختیار انسانی. 1.3.3

انسانی ساقط نیز از اعمال  از افعال مان حذف نماییم،   اختیار اگر این لفظ را کهطوریعامل و فاعلِ امور است به  ،«من»مبرهن است که 

؛ اگر لفظ من از این گزاره حذف شود یعنی بشود: «من بهترین کار را در این شرایط انجام دادم»مثلاً این گزاره را درنظر بگیرید:  می شود.

را چه  ندر آن مستتر است. حال در نظر بگیرید اگر لفظ م« من»؛ باز هم می توان گفت که لفظ «بهترین کار را در این شرایط انجام دادم»

 این کار به بهترین شکل در این»به صورت مستتر چه به صورت آشکار از این گزاره حذف نماییم آنگاه این گزاره بدل به این می شود که 

فاعل و عامل انجام آن نیستم. بلکه آن فقط انجام « من»؛ نکته ای که در این گزاره می توان دریافت این است که دیگر «شرایط انجام شد

اگر چنین باشد، افعال انسانی فاقد ارزش خیر و شر خواهند شد و در نتیجه پایه های اخلاق و دین که درگرو فعل اختیاری هستند، فرو  شد.

می ریزد. این بدین دلیل است که مفاهیم محوری اخلاق و دین را خاصه هایی از قبیل خوب، بد، گناه و ثواب تشکیل می دهد، وهنگامی 

 ل بهره برداری اند که منتسب به فعل اختیاری از سوی افراد شوند.  این خاصه ها قاب

خویشتن که « منِ»رسش بنیادی اینجاست که حال پرا نشان می دهد. « اختیار»و « من»ربط وثیفق میان دو مفهوم باری، مطالب فوق،  

منِ ملکوتی، مسئول نظارت بر اراده و تأمین نمودنِ آزادی و باید گفت که  در پاسخ طبیعیست یا ملکوتی؟ منِ ،به شمار می رود افعال عامل

با این شود و نه بعُد زمینی و مادی آن. انسان به بعُد ماورایی و ساحت معنوی آن مربوط می« منِ»اختیار ماست. با این اوصاف، قداست 

تواند اِختیار را برای انسان رقم بزند ست، که می، دقیقاً بعد معنوی و ماورای فیزیکی ا«منِ مختار»وصف، مطمح نظر علامه جعفری از 

 (. 120-119: 1394)جعفری، 

آزاد انجام گرفته است،  هر کارى که با نظاره و سلطه شخصیت آدمى بر دو قطب مثبت و منفىِ کار صادر شود، آن کار، با ارِاده

و نیکى صورت بگیرد، آن کار، با اختیار به وجود گیرى خیر و اگر سلطه و نظاره شخصیت بر دو قطب مثبت و منفىِ کار با هدف

 (.495: 1392)جعفری،  آمده است



 
است. بدین طریق « من» ؛ و این، همان بعد معنوی و ماوراییاستخیر  گیریِبر دو قطب مثبت و منفی با هدف« من»اِختیار، نظارت  فلذا

ام بنابراین تم«. من»گیری اعمال قبیح و نادرست، ناشی از بعُد مادی و فیزیکی من است، نه بعُد معنوی و ماورایی اِختیار انسان، در هدف

 (. 60: 1395است )جعفری، « ملکوتیمنِ »تغییرات مثبت و تکامل بخش از جانبِ 

 است؟  «من»به دنبال کدامین  ،معاصر شخصیتِ شناسیروان .4

 جدید که در پیِ شناسیروانشخصیت، همواره در شناخت شخصیت به بعُدِ مادی انسانی توجه نموده اند. مثلاً  شناسیروان شاخصِ عالمانِ

ن ادامه با سرکارآمددر بود.  واقف آزمایشگاهی-اب شیوۀ علمی آرای وونت، توسعه یافت، تنها به ابعاد سطح هوشیار یا قلمروی ذهنیِ انسان

 شناسیوانرفیزیکی انسان معیارِ سنجش شخصیت و علمِ « رفتار»زمایشگاهی به سرحد خود رسید و تنها آشیوۀ توزین  ،مکتب رفتارگرایی

شد. در آن دیده نمی انسان غرایز نظری ورای ناهشیار وهایی تقسیم شد که هیچ « من»یت به شخص ،ع شد. همچنین در دیدگاه فرویدواق

یم که بینبه مسئلۀ شخصیت بنگریم، می -که خود تحت تأثیر آموزه های اسلامی بوده-طبق آرای علامه جعفری در این سوی قضیه اگر 

خصیت، اصل و اساس ششده است. این بدین دلیل است که  شخصیت غربی، بر پایه های لرزان و متزلزل بنا شناسیروانس دیدگاه پایه و اسا

ین ادایرۀ حال اگر  .استاختیار یا همان کارهای مختارانه صادر کننده اصلیِ خویشتن، « منِ»انسانی است و از طرف دیگر « منِ»وابسته به 

ر دزیرا  ؛روندبیهودگی فرو میلغو و  در ورطۀ افعال ما تمامِ کنیم، آنگاه قاعدتاً منحصر در بعُد مادی و حیوانیمحصور و خویشتن را « منِ»

اگر  . در واقعاو واقعی نه شخصیتِ ،اندنقش داشته انسانو مکانیکی و بل غریزی در حدوث افعال  تنها یک سلسله علل جبریاین صورت 

و  ان ارگانیزم انس ؟ مهمترین تفاوت این می شود کهچه می تواند باشدشخصیت را محصور در بعُد مادی نماییم، آنگاه فرق انسان با حیوان 

از  را یستشمربوط به زمسائل  بهتر توانسته ،بشر تکامل یافتۀ یا اینکه ذهنِ ؛سایر جانداران داشته نسبت به رشد بیشتریخاصه آگاهی او 

د اختیار او که موج ،د نه در سطح انسانیگی در سطح طبیعی و غریزی جای داراینها همجویی کند. اما باید گفت که چاره، سایر جانداران

. این آیه روشن (15: )حجر «فَإِذَا سَویَّتُْهُ وَنفََخْتُ فیِهِ مِنْ رُوحیِ فَقعَُوا لَهُ سَاجِدیِنَ»خداوند منان و حکیم در قرآن مجید می فرماید:  .گرددمی

، جعفری) نه در منِ طبیعی و غریزی ،چون روح خدا در منِ ملکوتی ساری و جاری شده ؛است کند که آنچه اصل است، من ملکوتیمی

 اسیشنروانغربی و بالاخص  شناسیروان ،نظر کنیم به این قضیه های اسلامیموزهآتوان گفت اگر از منظر با این وصف، می. (149: 1389

این مسیر دستاوردهایی حاصل  توان گفت که درنمی همهنبا ای اما .را برای پیمایش، انتخاب نموده است و ناصوابی شخصیت، راه نادرست

کن این ، لیحاصل شدهعملی  هاییپیشرفت نتایج وشخصیت  شناسیروان از قبیل شناسیروانچه بسا در زمینه های مختلف  .است نکرده

که شامل خوراک و پوشاک و  یعنی در مسیر زندگی مادی و غریزی انسان ،بودهصرفاً در ساحت و سیاقِ منِ طبیعی  نتایج و دستاوردها

طری، فاصول و  بپردازد انسان بنیادبه  رود، این است که بایدیانتظار م شناسیروانرشتۀ اما آنچه که از شود. می و امیال جنسی او نوشاک

های اسلامی. در ادامۀ این مباحث به ت به جز قدم نهادن در وادی آموزهاین میسور نیسقاعدتاً  ؛را مورد واکاوی قرار دهدتعقلی و تعبدی او 

 ی()هوشیارگرایی، رفتارگرایی و روان درمان با توجه به انتقادات مکاتب مشروحۀ فوق ،«شخصیت»پدیدۀ  روانشناس به  پرداختِطریقۀ صحیح 

 پردازیم.می

 روانشناسی شخصیتمکاتب بررسی انتقادی . 5

 وونت  نقد مکتب هشیار گرایی .1.5

سعی کرد تنها توزین علمی و آزمایشگاهی را بعنوان رکنِ  وونت مکتب هوشیارگرایی وونت تحت تأثیر علوم طبیعی زمانه پدید آمد. از این رو

 تواند مختصات منِ ملکوتی را کشفآزمایشگاهی میحال پرسش اینجاست که آیا علوم طبیعی و قلمداد کند.  شناسیرواناساسی و محوریِ 

مکتب وونت  حاصل می شود و لا غیر. درواقع در« منِ طبیعی»شناختِ  ،از علوم طبیعیالاصول علیچون  ؛نماید؟ قاعدتاً جواب خیر است



 
در مکتب هوشیارگرایی وضعیت ذهن و  وجود ندارد.« منِ ملکوتی»مانند معرفتِ  ،شناسیروان های مابعدالطبیعیِجایی برای توزین خاصه

رسش اینجاست که معرفت ما به های بیرونی سنجیده می شود. حال پاحساس، ادراک و ... از طریق محرکروان و حالات مختلف آن مانند 

اسخ خیر پتوسعه پیدا می کند؟ قاعدتاً  ،«ملکوتی منِ»های شخصیتی که از طریق محرک های بیرونی پی به آن می بریم، آیا به دایرۀ خاصه

مادی باشد زیرا امر ، نمی تواند غیرقابل شناخت باشد ،که توسط محرک بیرونی ایاولاً خاصه اشاره می کنیم؛ دلیلاست. در ادامه به دو 

در واقع همانطور که  .امر غیر مادی شود؛ ثانیاً روش مکتب هوشیارگرایی روش تجربی و آزمایشگاهی است شناختمادی نمی تواند سبب 

 «یعیطبمنِ »تواند تنها می با این وصف، علم طبیعی .را رصد کنیم شناسیروانم طبیعی وونت اذعان کرده است باید صرفاً در محدودۀ عل

خود،  ۀمتأسفانه وونت، تحت تأثیر علوم زمانرا به فراچنگ خویش درآورد. « منِ ملکوتی» تواند، خاصه هایرا واکاوی کند و به یک بیان نمی

شناختی انسان وجوه پرداختناز این سبب شد تا  از توری علم طبیعی، رصد می نمود.همه چیز را  قادر به نگره ای عاری از تعصب نبود، و صرفاً

 نویسد: میدر این باب علامه جعفری . غفلت شود شناسیروانعلم  در

 اما شما اىها را با توزین و سیبرنتیک محض، توزین و مقایسه کنند، هاى مغزى و روانى انسانواقعیت شناسانروانبگذارید 

تنِ » شناسىِنشده مغز و روان! مشغول کار خود باشید. آنان نیز مجبورند روزى که از تحقیقاتِ روانهاى کشفآشنایان قاره

ى آن شناسشناسى به عقب بازگشتند، و متوجه شدند که از انسانشناسى و از آن جا به ماده، به زیستباروک به قول« سربى

شناسى رود که در بازگشت به سوى زیستبیم آن مىد که از انسان تا به ماده، سراغ شما را خواهند گرفت، ولى انقدر فاصله گرفته

 (.95: 1393جعفری، ) شناسى، انسانى در صفحه تاریخ وجود نداشته باشد که بازگردند و بار دیگر درباره او تحقیق کنندو ماده

 نقد مکتب رفتارگرایی .2.5

مکتب هوشیارگرایی وونت که با خاصه های ذهنی سروکار  کهجایی توجه به علم و آزمایشگاه را به سرحد خود رساند. تا مکتب رفتارگرایی،

 ،اصهایی ختوان آن را توسط محرکآنچه که میشد. در این مکتب تنها رفتار، یعنی توجه به ملاک عینی تلقی میداشت، برای آنان فاقد 

شد اما در های ذهنی استفاده میونت محرک بیرونی برای شناخت خاصهدر واقع در مکتب و د.وشعلم شمرده مینمود، ملاکِ ارزیابی دقیق 

ها رفتار ز دید آنها تنتر شد و از محرک بیرونی صرفاً برای ارزیابی رفتار استفاده شد. به دیگر سخن افتارگرایی روش آزمایشگاهی افراطیر

ان توباری، می. واسطهیات ذهنی از طریق محرک به طور بیاخت خصوصروان و ذهن انسان بدهد نه شنتواند شناخت دقیقی از است که می

بشر، برآید و به دیگر سخن،  «منِ طبیعی»تواند حول محورِ شناختِ ین سیاق و نظامی قاعدتاً تنها میاز شخصیت در چندریافت که 

یت باید شخص شناسیروانمِ علتر از آن مهمشود. انگاشته میهای ذهنی و بل، متافیزیکی شخصیت در چنین مکتبی مغفول و نادیده سویه

 می توان گفت:فلذا مرتبط باشد و بل، درصدد شناخت آن برآید.  «منِ ملکوتی»ترین رکن انسان، یعنی بعُد با اصلی

تر از آن گیرد، با اهمیتمعاصر قرار مى شناسانروانتوجهىِ آن واقعیاتى که در روان و من و نفس بشرى مورد غفلت و بى

ماندگى، ناشى از آن است که امروزه تلاش فراگیرى شوند. این رکود و عقبکه براى بررسى مطرح مى مختصات و عوارضى است

از راه رفتارشناسى مطرح شوند، در صورتى که  -همه و همه -«النفسعلم»، «ناسىشمن»، «شناسىروان»گیرد که صورت مى

 .(214-213: 1391جعفری، ) هایى ناقص نیستنددرونى، جز معلول، از مجموعه علل «نفس»و « من»، «روان»رفتارهاى نمودىِ 

 ، نظام انها نظامی ناکامل برای شناخت شخصیت و«منِ ملکوتی»فارغ از عدم تفطن عالمان مکتب رفتارگرایی به بعُد اصلی شخصیت یعنی 

 در مکتب رفتارگرایی می نویسد: در باب نقصان و خلأهای موجود  زشولتاست.  شناسیرواندر کل علم 



 
امور، نمی توان به چارچوب هشیار و بلکه ناهشیار انسان وارد شد. زیرا  مبرهن است که با توری آزمایش و سنجۀ اندازه گیری

تمام مفاهیم و احساساتی مربوط به شخصیت انسانی، نادیده انگاشته می شود. نیز اگر ارزیابی کمّی ئو حسی تمرکز اصلی 

ی روی می دهد؟ و از سوی دیگر رفتارگرایی است، برای هشیاری یا همان آگاهی که ما هر لحظه ان را حس می کنیم چه اتفاق

آن نیروی ناهشیاری که گاهاً ما را وادار به کنشی غیر قابل کنترل )از طرف خودمان( می کنند، چه توجیهی وجود دارد؟ در 

 .(8-7: 1394این موارد ارائه نمی دهد. )شولتز،  واقع می توان گفت که مکتب رفتارگرایی پاسخ صریحی برای هیچ کدام از

می توان گفت که مکتب رفتارگرایی، نمی تواند ان چنان که باید و شاید مرزهای حقیقی شخصیت را طی کند و به اصول و نتایج  بنابراین

 درخوری دست یابد.

 نقد مکتب روان درمانی فروید .3.5

ب حسان که برساختۀ هویت ان. این سه بخش از کندتقسیم می «منِ برتر»و « خود»، «نهاد» به بخشرا « شخصیت»یا  «من»ساختار فروید 

در ت. اسکه هرچه است تمایلات غریزی و مکانیکی انسان لب شود.بعُد الهی و ملکوتی دیده نمین اثری از آ فردیست، در جوییو لذت ذات

 بلکه:کند نمی انکارا ر «ملکوتیمن » وت. از سوی دیگر ااس مرتبط« منِ طبیعیِ»به بعُد تماماً  ، شخصیت از دید اونتیجه

کند که با تحلیلِ روانىِ خود هرگز نتوانسته است اثرى از چنین احساسى را در خویشتن در این موضوع تردید دارد و اقرار مى

دیگران دهد وجودِ احساسِ مورد بحث را در کند که این امر به او اجازه نمىبیابد، ولى خیلى زود و با صداقت کامل اضافه مى

 (515: 1395، جعفری) انکار کند.

 ه اصلِکنشان می دهد ، (است ترین آن غریزۀ جنسی)که اصلی محتوای ضمیرناخودآگاه که شامل غرایز حیوانیبر از طرفی فروید با تمسک 

 نویسد:میدر این باب علامه جعفری شکل گرفته است.  «خودِ طبیعی»اساس نظریات او بر پایۀ 

نه عقل ... اعضاء نموده این شخص که متفکر نامیده شده و همه نیروهاى مغزى و روانىِ مردم قرن بیستم را متوجه اسافل 

 (!89: 1384)جعفری،  ها رانه صدها فعالیّت واقعىِ آنشناسد و نه صدر و قلب و فؤاد و نه لُب، و مى

ی که فروید از آن یاد می کند «منِ برتر»اما آیا  هستند، «خودِ طبیعی»، هردو منبعث از «خود»و « نهاد»مبرهن است که باری، 

 تواند ارتباطی با بعُد ملکوتی انسان داشته باشد؟نمی 

است. در واقع  «نهاد»صرفاً برساختۀ عدم ارضاء غرایز « من»اما فروید بر این نظر است که این  ،در ساحتی اخلاقی قرار دارد« منِ برتر»

 کهنآقابل ذکر  نکتۀ .می شود« منِ برتر» ، موجدکنیم، این مقاومت نیاز غریزه را برآوردهتوانیم نمیشویم و با مقاومت مواجه میکه مادامی

قلمروی  افلذ .کندرا همان غرایز ماشینی انسانی تلقی می ، فطری و اصیل است، بلکه اصل و اساس«من»نیست که این  فروید بر این نظر

 .یابدفعلیت می« منِ برتر»مقاومت بیرونی،  ساحت اخلاقی است، از خود اصالتی نداشته و همزمان با پدیدآمدن یدآورندۀدپ که« منِ برتر»

یز ها و موانع ارضاء غراگیری تمدن، مقاومتبا شکل و به دیگر سخن، یابدمیگیری تمدن توسعه با شکل «منِ برتر»های فروید در نوشته

 نویسد: فروید می جلوگیری می کند. -با قانونگذاری–هنجاری های فردی تمدن از ارضاء غرایز فردی و نابهزیرا  ،شوندمیتشدید 



 
ته در ، الباصلاً تمدنی وجود داشته باشد، از هر زمان دیگر بیشتر بوده است کهآنآزادی فردی دستاورد تمدن نیست و پیش از 

قادر نبوده است از آن دفاع کند. با تکامل تمدن، آزادی فردی محدود می شود و آن زمان ارزشی نداشته است، زیرا فرد تقریباً 

 .(58: 1382)فروید،  کس از این محدودیت معاف نباشدچاقتضای عدالت این است که هی

 اءاصالت بوده و از عدم ارضفروید، فاقد « منِ برتر»زیرا  .ناسازگار است جعفری، علامه« منِ ملکوتی»با  فروید، «منِ برتر»های باری، مشخصه

به ودیعه  در وجود انسانی را خداوند متعال این قوهاصالت داشته و  های اسلامیدر آموزه «منِ ملکوتی»اما  ؛شودحاصل میغریزۀ حیوانی 

نوی توان به سعادت دیبنیان موجود در نهاد بشریت است که با پرورش آن می ترینترین و اساسیاصلی« منِ ملکوتی»واقع به . استنهاده 

 نایل شد. و اخروی

 معاصرشخصیتِ  شناسیروان بر سترگ اصلاحیه ای. 6

کرده و مکاتب های فراوان ناسایی زوایای مختلف شخصیت، تلاششخصیت، در ش شناسیروان ، عالمانِخاصه ،معاصر شناسیروان عالمِان

تمسک گاهی آزمایشتنها به ابعاد علمی و  -یعنی طریقۀ شناخت شخصیت-در طریق دستیابی به این معرفت لیکن،  ؛اندرا شکل داده مختلفی

 انسان «منِ ملکوتیِ»یعنی « منِ اصلی»چون شناخت دقیق و اساسیِ شخصیت، صرفاً از راه معرفت به  و این نقصی بنیادین است؛اند جُسته

 فریعلامه جع قرار گیرد.ساز گشایش بسیاری از ابواب در جهت شناخت شخصیت تواند زمینهمی« منِ ملکوتی» ابعاد میسر است. شناخت

  نویسد:در این باب می

گرایانه افراطى با حالت عاشقانه به نمودپرستى و توزین در علوم روانى رواج پیدا کرده است، بیشتر از هنگامى که روش عینى

هاى چشمگیر را ندارند، نه تنها روح )روان( را که موضوعِ اى و کسانى که توانایى رهایى از جاذبیت شخصیتحرفه شناسانروان

هاى فراوانى را که در قلمروى درون آدمى قابل مشاهده ها و پدیدهاند، بلکه فعالیتاست، کنار گذاشته شناسىحقیقىِ روان

آمد، با اصطلاح متافیزیک که ها به میان مىها و پدیدهکه وقتى سخن از آن فعالیتاند؛ به طورى همگانى است، نادیده گرفته

 !( 408: 1393جعفری، ) کردندتر از چماق تکفیر قرون وسطایى بر مغز کوبنده آن سخن بود، آن را مردود مىکوبنده

 چنین می گوید:  آورد و شاهدی بر مدعای فوق می ،آلمانی روانشناس شهیر ماریک فرو

ید کوشآکادمیک که مى شناسىبه کنار نهاده شد. روان شناسىسنّت بررسىِ روح آدمى، با توجه به تقوا و سعادت وى، در روان

 کوشیدچنین، مىهاى آزمایشگاهىِ توزین و شمارش تأسىّ جوید، با همه چیز جز روح سروکار داشت. همبه علوم طبیعى و روش

ها را در آزمایشگاه تحت بررسى قرار داد، آشکار سازد و مدّعى بود که وجدان، داورىِ توان آننسان را که مىهایى از اجنبه

اخت پرداست. غالباً به مسائل کم اهمیتى مى شناسىها، شناسایى خیر و شر، مفاهیمى ماوراى طبیعى و خارج از قلمرو روانارزش

سان، هاى تازه جهت بررسىِ مسائل عمده انسانى. بدینى بود تا ابداع روشتر مناسب با یک روشِ به ظاهر علمکه بیش

ها و فقط به مکانیسم شناسىبه صورت علمى درآمد که فاقد موضوعِ اصلىِ خویش، یعنى روح انسان بود. این روان شناسىروان

 ها توجهى نداشتعشق، منطق، وجدان و ارزشهاى بسیار ویژه انسانى نظیر مند بود و به پدیدهها و غرایز علاقهسازىواکنش

 .(16-15: 1391فروم، )



 
نتایج آثار و باید بدانیم که از شناخت این قوه چه  ،پی بردیم بشر نهاداین قوۀ متعالی در شناخت حال که به اهمیت و ضرورت 

را  تیرا ایضاح و چه مجهولا شناسیروان انسان، چه مولفه هایی از« منِ ملکوتی»به سخن دیگر، معرفت به  ؛شودمترتب می روانشناختی

 بدل به معلوم می کند: 

 -شودها داده نمىو متأسفانه اهمیتى به آن- است« من»چه را که مربوط به اى از واقعیات روانى و نفسى و آنجا، نمونهدر این

 دهیم:اره قرار مىدر این مبحث مورد اش

 «.من»تجرّد  -1

 «.من )خودآگاهى(»علم حضورى درباره  -2

 ها )آیا همه انواع لذایذ یک لذت هستند یا متنوّعند؟تنوعّ لذایذ و آلام یا وحدت آن -3

 چنین این موضوع در مورد آلام چگونه است؟(و هم

چه را که نفسِ حیوانى بخواهد و درباره آن اشباع ولى هر آن هاى آن واقعاً دشوار است،مبارزه با نفسِ حیوانى و خواسته -4

 شود.شود، به بهاى استهلاک روح تمام مى

ها به لذایذ، ناب و نیز تصعیدِ لذایذِ محسوس به لذایذِ معقول وجود آیا راهى براى تصعیدِ لذایذِ مخلوط با دردها و ناگوارى -5

 دارد یا نه؟

 که عشق به حقّ و حقیقت -ترین نوع آن راالىتوان ععشق چیست و چگونه مى -6

 ها به وجود آورد؟در انسان -است

 تفسیر معقول درباره دریافتِ دو نوع زیبایى )زیبایى محسوس و معقول(. -7

 وجدان اخلاقى و استقلال آن. -8

 منشأ اصلى اکتشافات، ابتکارات و الهامات. -9

 حقیقت تجسیم و اقسام آن. -10

 اراده آزاد از علّیّت مکانیک.اختیار و  -11

 قطبِ ذهنىِ زمان. -12

 حالات و مقامات عرفانى. -13

 تیزهوشى، نبوغ و عللِ روانىِ آن. -14

 گرایى.تفسیر معقول درباره کمال -15



 
 تفسیر کامل درباره احساسِ دینى. -16

 گرایى )کشف و شناخت قانون در جهان هستى(.هاى اصلىِ قانونجستجوى ریشه -17

 نیازى، و تفکیک آن دو از یکدیگر.معناى احساس قدرت و بى -18

ها، میل به محبّت به خویشتن ندارند، تحقیق جدّى در باره این که: علت چه بوده است که اکثریت قریب به اتفاق انسان -19

است که در همه حیوانات  آید، ضرورتِ ادامه خودِ حیات و ذات و ترس از مرگ و نابودىچه را که از صیانت ذات برمىو آن

 موجود است؟

 احساس شکوه و فروغ ملکوت در جهان هستى. -20

 هاى سودآور(.گرىاحساسِ برینِ تکلیف )فراتر از معامله -21

 ها.دریافتِ ارزش -22

 «.منِ انسانى»خیر و شر از دیدگاه  -23

 ف آن.(ء )موضوع( با علم بر خلالجاجت )مقاومت براى اثبات یا نفى یک شى -24

 ها و آثار آن.با کثرت فعالیت« من»وحدت  -25

 ؛ رُویه متغیّر و رُویه ثابت.«من»دو رُویه داشتن  -26

 آگاه و ضمیر ناخودآگاه.تعیینِ حدودِ ذهنِ آگاه، نیمه -27

 دو با یکدیگر.، و تفاوت آن«انعکاس»و « تجرید»هاى دو مقوله عامل -28

 «.منِ انسانى»سعادت و فضیلت از دیدگاه  -29

 معنایى بزرگ یا آهنگى بزرگ در جهان هستى و علاقه به دریافت آن.احساس -30

 ماند؟مىشوند؟ و چه نمودى از کلیات و مفاهیمِ تجریدشده در حافظه باقى واحدهاى حافظه در کجا بایگانى مى -31

 .(216-214: 1391جعفری، )

 می تواند موجدِ -توجه به آموزه های علامه جعفری در این مقاله-اسلامی،  -الهیاتی شناسیروانعنایت به همۀ این موارد نشان می دهد که 

 . شودها در تمامی عرصه فردی هایظرفیتو شکوفایی  -آنطور که شایسته است- تدقیق حداکثری در روان انسان

 

 



 

  



 
 نتیجه گیری. 7

پردازد. می ،که سازندۀ شخصیت او هستند اساسیِ فرد هایمولفهشخصیت، به بررسی و تحلیل  شناسیروانهمانطور که در متن تشریح شد، 

رفته گهای صورترغم تلاشآن صورت گرفته، لیکن علی خصوصیات گوناگونای برای شناخت شخصیت و های عدیدهزمین تلاشدر مغرب

ستحکم م این علمهای و به دیگر سخن پایه نشدهترین مسائل انسان و شخصیت او در این رشته توجه و پیدایش مکاتب متعدد، به بنیادی

شخصیت، عنایت صرِف، به بعُد مادی انسان در شناخت وجوه  شناسیروانالاشتراک مکاتب مابهتوان چنین گفت که میبنا نگردیده است. 

سان اتر از بعُد مادی اننچه به ساحت معنوی و فرآهر کهطوریبه  ؛ین رشته استآزمایشگاهی در ا-لمیو تمسک بر توزین ع مختلف شخصیت

اسلامی و توجه ویژه به احکام -های الهیاتیبا مددجویی از آموزه مرحوم علامه جعفری شود، یکسره به نسیان سپرده شده است.مربوط می

ته جهت تنقیح و پربار شدن این رش نیز ارزشمند هاییمعاصر پرداخته و رهیافت شخصیتِ شناسیروانمکاتب  به انتقاد از ،عرفانی-فلسفی

جربی شناختِ تمعاصر با شیوۀ  شناسیرواندرواقع،  است. «منِ طبیعی» به رهسپارمعاصر، جملگی  شناسیرواناز دید ایشان  ارائه داده است.

ررسی احکام بای برای عرصه تااین باعث شده بدنبال یافتن بنیاد شخصیت است.  در کسب شناخت،انگارانه استفاده از روش علمی و کمیتو 

ترین عیوب مندرجِ این رشته این یکی از بزرگ فلذا از اذهان دور بماند.وجوه راهبردی آن  در نظر گرفته نشود و، «منِ ملکوتی»مترتب بر 

از این رو نقطه ممیزی  .گرددحمل می« منِ طبیعیِ بشر»ها بر همان، قابل حمل است «منِ طبیعیِ حیوانات»است؛ چون احکامی که بر 

نِ شناختِ ترین رکبدین جهت است که ایشان اصلی. از سایر جانداران باشد، مطرح نگردیده است شخصیت بشره فارق بین حیوان و انسان، ک

، از طرف دیگر، ساحتی الهی و ورای ابعاد جسمانیست. «منِ ملکوتی»، زیرا ساحتِ نمایدمی« منِ ملکوتی»نحصِر در معرفتِ شخصیت را م

 شود.یدهی متحت تأثیر قرار گرفته و جهت« وتیمنِ ملک»های مادی شخصیت، با توجه به ناخت منِ ملکوتی، بسیاری از جنبهبا توسعۀ ش

های ات انسانی نظیر اخلاق و نیز خاصهمی تواند خصوصی اگر به خوبی تبیین شود، است،« کوتیلمنِ م»های از خاصه که« ارزش»مثلاً مبحث 

با تمسک بر باری، آنچه که مبرهن است،  .تحت تأثیر قرار دهد -فارغ از ابعاد مادی-به طور اصیل را« ردباریب»و  «حُلم»اخلاقی، نظیر 

های موجود یسامانهای کور و نابهتوانیم بسیاری از نقطهمی( علامه جعفری) مطرح اسلامی و معرفت به آرای دانشمندانِ-های الهیاتیآموزه

نائل  حیطه در اینو رهگشا بر سبیلی مستقیم شخصیت را شناسایی کرده تا به یاری خداوند،  شناسیروانو خاصه  شناسیروان در علم
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